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انترناسيونال ۴۴۵ 
مينا احدي
يک تحصن و درسهاي فراوان

اخبار مربوط به خودکشي محمد رهسپار پناهنده ايراني و مباحثات حول و حوش ميتينگ عليه سياست ضد پناهندگي دولت آلمان در رسانه هاي فارسي زبان٬ از دو ماه پيش٬ اسم شهر ورتسبرگ را در بين ايرانيان بر سر زبانها انداخته است. يک ماه تمام بحث در حاشيه اعتراض به سياستهاي ضد پناهندگي دولت آلمان و موقعيت پناهجويان ايراني٬ با توجه به خودکشي يک پناهجو از ايران٬  در مورد اين بود که آيا اعتراض پناهجويان سياسي است يا صنفي آيا بايد در مورد حکومت اسلامي ايران و جنايات اين حکومت حرف زد و يا آنرا سانسور کرد٬ آيا سازمانها و احزاب سياسي بايد در اين مبارزات شريک شوند يا نه. همه اين نوع مباحثات که يکسرش به کليسا و دولت و يکسر ديگرش به تعدادي از افراد و يا جريانات ضد کمونيست و طرفدار اصلاحات حکومتي در ايران وصل بود٬ در عمل پاسخ خود را گرفتند.  
پاسخ را يک حرکت اجتماعي در مرکز شهر ورتسبرگ اين بار با اتکا به پيشرفت مبارزات مردم در دنيا داد. چادري برپا شد و عکسهايي از ندا و سهراب که در جريان اعتراضات ميليوني مردم ٬ به دست جلادان حاکم بر ايران به قتل رسيده اند٬ بهمراه عکس سمبليک سکينه محمدي آشتياني٬ سمبل اعتراض به سنگسار و جنايات وحشيانه حکومت اسلامي٬ به همراه عکس محمد رهسپار و با نوشتن شعاري مبني بر اينکه فراريان از جهنم جمهوري اسلامي بايد بعنوان پناهنده سياسي به رسميت شناخته شوند٬ مقابل چشم مردم قرار گرفت. هر کس از اينجا رد شد ديد که اينها بدليل وجود يک حکومت فاشيست و انسانکش به اينجا آمده اند و هر کس آنجا پاي صحبت پناهجويان نشست به همراه آنها اشک ريخت و خشم همه وجودش را فرا گرفت. خشم از يک حکومت فاشيست اسلامي در ايران حکومتي که همه چيز را قدغن کرده و شادي و رقص و رنگ و عشق و بازي و حرف زدن و نفس کشيدن را با گلوله و شلاق و زندان و پاسدار و خواهر زينب جواب ميدهد. خشم از رفتار ضد انساني نهادهاي دولتي در آلمان. و در يک کلام خشم از يک درصديها در ايران و در آلمان! اين چادر مرکز اعتراض  به حکومت جنايتکار اسلامي و مرکز اعتراض به  سياست ضد پناهندگي دولت آلمان و بويژه اعتراض به سياستهاي دولت محلي بايرن شد. از همان ساعات اول اعتراض دهها رسانه محلي و سراسري سراغ اين جوانان رفته و حرفهاي آنها را منعکس کردند. و اين فضا و اين اعتراض ادامه دارد. ميليونها نفر در جريان خواست اينها و همچنين فضاي سرکوب وبي حقوقي در ايران قرار گرفته اند. 
حمايت و سمپاتي به اين حرکت در ﺁلمان بسيار گسترده و  در ابعاد هزاران نفراست. پيوستن ۹۹ در صديها به اين حرکت و همراهي سازمانهاي مدافع حقوق انساني از آلمان اين حرکت را بسيار جلو برد. از همان ساعات اوليه جواناني از جنبش ۹۹ درصديها با برپا کردن چادرها در محل تحصن از حرکت پناهندگان پشتيباني کردند. اين يک حرکت سمبليک و بسيار مهم است. و بر اين حقيقت تاکيد ميکند که ما همه ۹۹ در صدي هستيم فرق نميکند از ايران باشيم يا امريکا و آلمان و ما همه در کنار هم هستيم براي دستيابي به  حقوق انساني خودمان. الان چند چادر ديگر در کنار چادر پناهجويان از سوي جنبش ۹۹ درصد هست و ميگويند چون جا نيست چادرهاي بيشتري برپا نميشود والا تعداد زيادي در صف هستند که به اين حرکت بپيوندند. جنبش ۹۹ در صديها کمک ميکند که متحصنين مجمع عمومي داشته و کارها بهتر از قبل پيش برود.
در يک گوشه چادر ليستي نصب کرده اند که به وسايل و مايحتاجي که معترضين لازم دارند اشاره دارد و مردم مستقيما ليست را نگاه ميکنند و با توجه به ﺁن براي اينها آب و آب ميوه و هر چه که لازم دارند٬ مي آورند. ديروز چهارشنبه يک معلم همه دانش آموزان کلاسش را آنجا آورده بود و گفته بود در عمل ياد بگيريد که حق پناهندگي چيست و چرا اينها تحصن و  تجمع کرده اند. و دانش آموزان از متحصنين در مورد ايران و زندگي جوانان در آنجا و خواستهاي پناهجويان ميپرسيدند و با آنها در مورد اينکه چند سال است سرگردان هستند و يا فرزندان و يا عزيزانشان را نديده اند سوال ميکردند و با ابراز احساسات ابراز پشتيباني ميکردند. در مقابل چادر٬ مردم صف ميکشند تا طومار دفاع از حق پناهندگي را امضا کنند و ۹۹ در صديها عملا به ياري اين جوانان فراري از ايران شتافته اند. ديروز يک خانم مسن آلماني با دوچرخه به محل تحصن آمده و ميگفت که خبر را از راديو شنيدم نگران شدم و آمدم بگويم اگر کيسه خواب و پتو لازم داريد برايتان بياورم.
يک واکنش متفاوت
روز چهارشنبه ۲۱ ماه مارس به دفتر وزير داخله استان زنگ زدم و تقاضاي يک نشست با يوآخيم هرمن وزير داخله استان بايرن را کردم. گفتند در مورد پناهندگان متحصن بايد با وزير کار و امور اجتماعي و وزير زنان استان بايرن٬  کريستينه هادرت هاوئرتماس بگيرم ٬ به دفتر وزير امور اجتماعي زنگ زدم و در نهايت با يکي از مسئولين اين وزارتخانه و ظاهرا مسئول موضوعات مربوط به " خارجيها" به اسم ديک حرف زدم. از او ميپرسم که حتما در جريان تحصن پناهجويان ايراني هست و ميخواهم که وزير در روز دوشنبه با هيئتي به ديدار اين پناهجويان رفته و با آنها مذاکره کند. اين خواست پناهندگان و مسئول فدراسيون پناهندگان در آلمان٬ شهناز مرتب است و از او ميخواهم که اين خواست را با کريستينه هادرت هاوئر وزير کار و امور اجتماعي در ميان بگذارد. ميگويم حتما انعکاس گسترده مطبوعاتي اين حرکت پناهجويان٬  خبر را به گوش شما رسانده است که از چند روز قبل تعدادي از پناهجويان ايراني تحصن کرده اند. يکبار مثل فنر از جا بلند ميشود و ميگويد بله انعکاس گسترده داشته ولي خانم احدي برو در وبلاگها پايين اين تکستها را نيز بخوان برو ببين مردم چه ميگويند برو بخوان که مردم هفتاد درصدشان مي نويسند " اگر آلمان بدلتان نيست برگرديد همانجايي که اول بوديد". خشم وجودم را فرا گرفته بود. از اين طرف خط به او جواب دادم "مردم اينرا نميگويند . اينرا راسيستها ميگويند و شما آنرا به من تحويل ميدهيد". گفتگويمان تند شد. بسيار براي من تکان دهنده و شوک آور است که يک مسئول دولتي با بيشرمي اين حرف را تکرار ميکند و من مجددا به او ميگويم ميداني که با کي حرف ميزني و ميداني که اين حرفها چه باري دارند؟ او اضافه ميکند که ما ميدانيم در راس اين حرکت چه کسي است٬ به آن کسي که در راس اين حرکت است که بارها تقاضاي پناهندگي داده و اين تقاضا رد شده ٬ بگوييد وقتي کشور ما ميگويد تو نميتواني اينجا بماني پس بايد بروي!  و من ميگويم شما ميدانيد که در ايران هر چهار ساعت يک نفر اعدام ميشود و اين فرد که اسمش حسن حسين زاده است يک فعال سياسي است و يک کمونيست است و باز پس فرستادن او به ايران يعني دادن حکم اعدام او؟. او ميگويد اينجا يک کشور آزاد است و ما تقاضاي او را بررسي کرده و ميگوييم نميتواند اينجا بماند٬ او و بقيه پناهندگان نميتوانند با اين اعتصاب غذا ما را تحت فشار گذاشته و از ما امتياز بگيرند. ميگويم اينجا مردم به خيابان ميروند تظاهرات ميکنند همين الان آلمان يکپارچه اعتراض و اعتصاب است٬ پس اين اعتصابات هم از نظر شما محکوم است و ...در نهايت با عصبانيت گوشي را ميگذارم و از اين همه بيشرمي ٬ تنم ميلرزد.
درسها
دفاع مردم از پناهجويان ادامه دارد . آنها اکنون بيشترين اطلاعيه هايشان به زبان آلماني است چرا که آلماني زبانها به آنها کمک ميکنند. حسن حسين زاده " مسعود" با لبخند به من ميگويد الان کارمان بر عکس شده اول اطلاعيه به زبان آلماني ميدهيم و سپس بايد ﺁنرا کسي به زبان فارسي ترجمه کند! روحيه هاي اعتصاب کنندگان عالي است چرا که احترام و همبستگي و توجه جامعه را بخود مي بينند. امروز پنج شنبه يک هييت از طرف حزب سوسيال دمکرات به چادر رفته و اعلام همبستگي کرده اند. روزنامه استان اين ديدار را منعکس کرده و از زبان نماينده پارلمان نوشته است که بايد فورا به خواستهاي آنها رسيدگي شود. امروز نماينده پارلمان و عضو حزب چپ آلمان کورنليا مولر يک بيانيه مطبوعاتي داد و از خواستهاي پناهندگان اعتصابي در ورتسبرگ دفاع کرد. پناهندگان اعلام يک ميتينگ اعتراضي در روز يکشنبه ۲۵ ماه مارس را داده اند و اين حرکت ادامه دارد. اين حرکت درسهاي فراواني دارد. اولين درس اينست که دنيا بعد از جنبش ۹۹ درصديها ٬ دنياي جديدي است. همبستگي مبارزاتي بين مردم٬ اهميت خيابان و بهم پيوستن مردم فارغ از تعلقات مذهبي سياسي و ملي٬ يک امر بسيار مهم است. در شهر ورتسبرگ اين حرکت به همه ناباوران نشان داد که با گرفتن کاسه گدايي در دست و غير سياسي کردن مبارزات پناهندگان نه فقط توجهي به مبارزات جلب نميشود بلکه کل مبارزه از محتوا تهي شده و به پاي اين مبارزات عملا شليک ميشود. پناهجويان افرادي هستند که از دست دولتهاي ديکتاتور فرار کرده اند و بويژه فراريان از دست حکومتهاي جنايتکار و وحشي اسلامي بايد فورا به عنوان پناهنده سياسي به رسميت شناخته شوند. اين مبارزه باعث شد چند نفر ايراني معدود ضد کمونيست و طرفدار اصلاحات در حکومت که  در تظاهرات قبلي در شهر ورتسبرگ بعد از خودکشي محمد رهسپار با فضا سازي و شانتاژ٬ در مقابل مبارزات پناهجويان ايستاده بودند٬ امروز کاملا حاشيه اي شده و در عمل پاسخ خود را بگيرند. اينجا آلمان است و پناهجويان بهمراه مردم آلمان ميتوانند و بايد از حقوق انساني خود دفاع کنند و عليه دولت آلمان به خيابان رفته و در آنجا عليه حکومت فاشيستي حرف بزنند که باعث فرار آنها از ايران شده است. ۹۹ در صديها در آلمان به ياري پناهجويان آمده اند و پاسخ محکمي به يک در صديها و به متوهمين و ضد کمونيستها دادند.*
